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  چکیده

یکی از مباحث مهم تلقی شده و بسیاري از تعاملات میان افراد با یکدیگر و  »شخصیت« در فقه و حقوق،

ست و به بلنداي تاریخ حیات بشر براي تنظیم  و به فرض وجود و اثبات آن ا ،حتی روابط بین فرد و خالق

تنسیق روابط، تشخص هایی اعطاء یا احراز شده، به طوریکه براي معابد و مساجد و پل ها و حتی برخی 

عناوین کلی و صد البته انسان ها شخصیت قائل گردیده اند. شخصیت به صلاحیتی اطلاق می شود که 

در قانون مدنی شخص حقیقی و گردد و یا طرف تکلیف قرار گیرد.  شخص بتواند با اتکاء به آن، واجد حق

حقوقی تعریف شده است، اما امروزه با موجود نوپایی مواجه هستیم باعنوان هوش مصنوعی! عملکرد دو 

سویه هوش مصنوعی ، نگارندگان  را بر آن داشت تا این پدیده را از نظر شخصیت مورد تحلیل قرار دهند. 

وع مورد کاوي بوده و با ابزار فقه و حقوق به صورت تحلیل محتوا به این تحقیق پرداخته این پژوهش از ن

است . نتیجه تحقیق آن است که هوش مصنوعی در مواردي داراي شخصیت وابسته و در مواردي مستقل 

  .بوده و می تواند شخصیت مجازي (الکترونیکی) داشته باشد

  ص حقیقی، شخص حقوقیشخ ،هوش مصنوعیشخصیت، :  هاکلید واژه
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  پیش درآمد - 1

بایستی به دنبال رشد و ارتقاي همه جانبه ي سیستم هاي حقوقی و بسط و  ،هر نظام حقوقی مترقی

گسترش مفاهیم حقوقی خود باشد و متناسب با نیازهاي جامعه و آحاد افراد آن در صدد باشد تا 

د. اگرچه نظام حقوقی ایران به شدت نسبت به وقایع مستحدثه جنبه ي پویایی خود را حفظ نمای

تواند با تأثر از همین فقه نسبت به مسائل و مصادیق و  متأثر از فقه پویاي جعفري است اما می

موارد مستحدثه ارائه طریق و راهکار نماید . یکی از مواردي که فعلاً با آن مواجه هستیم، حضور و 

یرگذاري آن بر روابط و مبادلات اجتماعی و وجود عوامل هوش مصنوعی در عرصه زندگی بشر و تأث

 فردي ماست.

یکی از مسائل مهمی که با عنایت به توسعه هوش مصنوعی در جهان مدرن می توان طرح نمود 

این است که : آیا می توان آنها را به عنوان نهادي تصمیم گیرنده در معاملات توصیف کرد؟ به بیان 

معاملات و قرارداد هاي مجازي که عمدتاً توسط هوش دیگر آیا می توان با توجه به گسترش 

براي آن (الکترونیکی) مصنوعی مدیریت می شوند، شخصیتی اعم از حقیقی، حقوقی یا حتی مجازي 

ها متصور گردید که طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟ بررسی ایده پردازش شخصیت هاي هوش 

تمالی و قواعد حاکم بر آنها و میزان تاثیر مصنوعی در حقوق به پشتوانه هوش ماشینی، کاربرد اح

گذاري اقداماتشان، از نمونه بحثهایی است که در این مقال مطرح می شوند. مطالعات قانونی در 

خصوص جایگاه شخصیتهاي هوش مصنوعی از نخستین ایده هایی است که در بستر این مقوله 

نزله رسمیت داشتن شخصیت هوش مطرح می شود و طبیعی است که طرح این موضوع لزوماً به م

مصنوعی نمی باشد و در قدم نخست می بایست مبانی تجویز چنین جایگاهی مورد بررسی قرار 

گیرد. از طرف دیگر می بایست ارتباط بحث مذکور را با حمایت هاي قانون اساسی از حقوق بشر، 

نوعی با اشخاص مد نظر قرار داد، تا دیدگاه هاي مختلف در خصوص تعامل قانونی هوش مص

  حقیقی و یا حقوقی روشن گردد. 

دانشمندان حقوق جهت شناخت عوامل هوش مصنوعی به عنوان یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی 

مستقل، داراي مشکلاتی هستند و به دنبال آن همواره مجادلاتی براي ارائه راه حل قانونی و 

مصنوعی، مطرح خواهد شد.  اخلاقی در به رسمیت شناختن شخصیت مستقل براي عوامل هوش

مطالعات اولیه به طرح این مشکلات در دکترین حقوقی در به رسمیت شناختن شخصیت مستقل 

براي هوش مصنوعی توجه  دارد و در مباحث دیگر به راه حل هایی در این زمینه می اندیشد، 

تی حیوان بنابراین مشکل اول این است که چون عوامل واجد هوش مصنوعی مانند انسان یا ح

داراي حیات نبوده و ذي روح نمی باشند و واجد جان به آن معنایی که ما می شناسیم نیستند، نمی 

توان آن ها را به منزله انسان یا حتی حیوان تصور نمود و علاوه بر اینکه اخلاقاً نمی توان این چنین 

یز این عوامل واجد هوش عواملی را نازل منزله ي انسان و یا حتی حیوان قرار دهیم، قانوناً ن



  81شماره  /بیست و یکم  فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                   182
  

  .داراي تشخص نمی باشند و مورد شناسایی قانون قرار نگرفته اندتاکنون مصنوعی 

 تعریف هوش مصنوعی : - 2

و در  کند یم دایبروز پ ها نیکه توسط ماش شود یاطلاق م يا يبه هوشمند ١)AI( یهوش مصنوع

 AI توان یم ها است.  انسان ژهیه وکه مختص موجودات زنده، ب ردیگ یقرار م یعیتقابل با هوش طب

در نظر  لیو تحل هیتجز دهیچیپ ستمیس کیدانست و آن را به عنوان  یعیرا محصول هوش طب

، آن را به عنوان AIغالب از  فیتعر مستقل است.  يریگ میگرفت که قادر به استدلال و تصم

خود را درك کرده و  طیه محک یستمیهر س که عبارتند از:  کند یم فیتعر  عوامل هوشمند مطالعه 

   ) , McCorduck 2004:204 ( .کند یبه اهدافش اقدام م دنیرس يبرا

 نیاها مطرح شد. در دانشگاه یرشته علم کیبه عنوان  یهوش مصنوع ،يلادیم 1956سال  در 

 نهیدر زم قاتیتحقبود. يریچشمگ يها شرفتیشد و شاهد پ ایرکود، مجدداً اح يا رشته پس از دوره

حل مسأله،  يساز مغز انسان، مدل يساز هیاز جمله شب یمختلف يها افتیاز ره یمصنوع هوش

که از آمار  ینیماش يریادگیحال حاضر،  درعبور کرده است. ینیماش يریادگیو  يمنطق صور

  (Clark ,2015:138) .کند یم فایحوزه ا نینقش غالب را در ا برد، یبهره م یاضیر

 آلن استفاده کرد. یبار از اصطلاح هوش مصنوع نیاول يبرا يلادیم 1956در سال  یکارت مک جان

 ها نیماش يسنجش هوشمند يبرا ياریرا به عنوان مع نگیآزمون تور ، 1950در سال  ٢نگیتور

 يها تیفعال یهوش مصنوع نهیدر زم زیوار بوش و جرج بول ن مانند ون يگرید دانشمندان ارائه کرد.

مختلف از جمله  يها نهیدر زم يا گسترده يکاربردها یمصنوع هوش اند. داشته یقابل توجه

 ،يماریب صیمانند تشخ یحل مسائل يبرا یهوش مصنوع از دارد. رهیو غ ،یمال ،یمهندس ،یپزشک

 يها با چالش یمصنوع هوش .شود یاستفاده م یمال يبازارها ینیب شیو ساخت قطعات، و پ یطراح

  بر اشتغال یهوش مصنوع ریو تأث یکنترل هوش مصنوع از جمله مسأله يمتعدد یو فلسف یاخلاق

ها  چالش نیانجام شود که ا يا به گونه یهوش مصنوع نهیدر زم قاتیاست که تحق لازمروبرو است.

 Stuart) آنها ارائه شود. يبرا یمناسب يها حل به طور کامل مورد توجه قرار گرفته و راه

Russell, Peter Norving, 2003: 345)  

  د هوش مصنوعی :عملکر

در  فیضع ی. هوش مصنوعشود یم میتقس يو قو فیضع یبه دو دسته کل یهوش مصنوع

 ،يقو یکه هوش مصنوع یاست، در حال یهوش انسان يساز هیو شب کند یمحدود عمل م يها نهیزم

  مختلف حل کند. يها را در حوزه دهیچیمسائل پ تواند یانسان است که م هیهوش شب ینوع

                                                 
١ Artificial Intelligence 
٢ Alan Mathison Turing 
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 ،یانتزاع يهوشمند ياست که دارا ییها نیبه ماش یابیدست ،یهوش مصنوع قاتیقتح یاصل هدف

 دیجد طیگذشته خود در شرا اتیبتوانند از تجرب دیبا ها نیماش نیباشند. ا یاحساسات و خودآگاه

تاکنون قابل  یهوش مصنوع يها شرفتیپخود را گسترش دهند. اتیاستفاده کنند و دانش و تجرب

احساسات. از هوش  قیزبان و درك عم يریادگیمانند  ییها نهیخصوص در زم توجه بوده است، به

 يداده، موتورها يها گاهیپا ،یسینو برنامه يها زبان انه،یتوسعه علوم را يدر حال حاضر برا یمصنوع

  .شود یمختلف استفاده م يها نیافزارها و ماش جستجو و نرم

 عبارتند از:

د)    3بینش ماشین ج)    2شبکه هاي عصبی مصنوعی ب)   1 یادگیري و فراگیري ماشینالف ) 

  7روباتیک و عملکرد ز)    6الگوریتم ژنتیک و)    5پردازش زبان طبیعی ه)    4هاي خبره  سامانه

McCorduck, 2004: 234) (  

 پردازش مفهوم اهلیت و شخصیت: - 3

به  ءتواند با اتکا ه شخص میاهلیت در یک معنا به شایستگی و قابلیت و صلاحیتی گفته می شود ک

 آن واجد حقوقی گردد و یا اینکه طرف تعهد و یا تکلیفی قرار گیرد. 

 ٨اهلیت 

. (فرهنگ لغت معین، موجود در سایت واژه استآمده شایستگی  ، لیاقت و، سزاواريدر لغت به معناي

براي دارا  علم حقوق عبارت است از صلاحیت قانونیاصطلاح در اهلیت  )vajehyab.comیاب، 

فقدان  است.آمده بودن حق (اهلیت استحقاق) و یا اعمال حق (اهلیت استیفا، اهلیت اعمال حق) 

اهلیت استحقاق که در فقه به کار رفته، بهتر از کلمه اهلیت لازم به ذکر است:  .اهلیت را حجر گویند

چرا که، کلمه  .ده، می باشدتمتع که از حقوق اروپایی مأخوذ شده و در قانون مدنی ما به کار گرفته ش

اهلیت  اهلیت تمتع در بادي امر، ذهن شونده را به اجراي حق می کشاند و گمراه کننده است.

تواند حق  استحقاق آن است که شخص بتواند داراي حقوق یا حق معین شود مثلاً شخص حقیقی می

یعنی اینکه شخص بتواند حقی اهلیت استیفاء  نکاح داشته باشد اما شخص حقوقی اهلیت این را ندارد.

را که کسب کرده است به معرض عمل بگذارد و آن را اجراء کند، کسی که ممنوع از استیفاي حق 

 )739 :1381(جعفري لنگرودي ،  .نامند )حجر استیفاء(شده است، حجر او را 

در اصطلاح  و شود اهلیت گفته می، از منظر حقوق به توانایی دارا شدن حق، و به اجراء گذاشتن آن

                                                 
١ Machine Learning 
٢ Neural Networks 
٣ Machine Vision 
٤ Expert System 
٥ NLP 
٦ Genetic Algorithm 
٧ Robotic 
٨ Capacity 
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شخصیت نیز در  )58 : 1386 ،(ساکت .حقوق، شخص موجودي است که داراي حق وتکلیف می باشد

اصطلاح حقوقی وصف و شایستگی شخص است. براي این که بتواند صاحب حق و طرف تکلیف قرار 

قوانین با بررسی  ) 9-10 : 1383( صفایی و قاسم زاده ،  .گیرد یا اینکه حق و تکلیفی را اعمال کند

هاي تجاري و  موضوعه تعریفی از شخص حقوقی به دست نیامده اگرچه به شخصیت حقوقی شرکت

سسات غیرتجاري و مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدي در قانون تجارت تصریح شده و یا در ماده ؤم

قانون مجازات اسلامی به مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی اشاره اي گردیده لکن تعریف  143

از شخص حقوقی بعمل نیامده است. حقوقدانان نیز تعریف واحدي از شخص حقوقی ارائه  معینی

نموده اند و هر یک از آنها با عنایت به صبغه خود مبادرت به تعریفی نموده اند. مثلاً اساتید حقوق ن

خصوصی، شخص حقوقی را اینگونه تعریف کرده اند: جمعیتها و و مؤسساتی  که همانند انسان ( 

: 1368(امامی،  نامند. اعتباري یا اخلاقی می اشخاص حقوقی، اص حقیقی طبیعی) دارایی دارند،اشخ

258(  

اساتید حقوق عمومی، شخص حقوقی را در اجتماع منافع و هدف هایی که قدرت عمومی، آنها را  

 : 1355، ( ابوالحمد مستقل از عناصر تشکیل دهنده آنها مورد حمایت قرار می دهد، تعریف می نمایند

دکتر لنگرودي اشخاص حقوقی را گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منابع عمومی که قوانین  ) 79

. موضوعه آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد، معرفی می نماید

ماهیت  اشخاص حقوقی، وجودي واقعی و عینی و حقیقی دارند و )378: 1376(جعفري لنگرودي، 

) این نظریه تحت تاثیر 114:  1372صانعی ،  (وجودي آنها وابسته به شناسایی دولت ها، نیست. 

 دیدگاه دانشمندان جامعه شناسی ارائه شده است.

 :از جمع بندي نظریات ارائه شده می توان گفت که 

حدودي مبالغه شده یک از این نظریات به خودي خود قابل پذیرش نیست و در اهمیت آن تا  اولاً: هیچ

مبتنی بر پایه یک حقیقت بنا شده است و از دو جزء  ،است. شخصیت حقوقی یک شخص حقوقی

  ) 36:  1392ذهنی و واقعی تشکیل گردیده که ملازم یکدیگرند . (حاج محمدي، 

ثانیاً: در عمل، بحث از ماهیت وجودي اشخاص حقوقی بیشتر از آنکه از منظر حقوقی داراي اهمیت 

د، از دیدگاه سیاسی حائز اهمیت است. به این معنا که اگر دولتی بخواهد فعالیت سیاسی و باش

و  »مجازي«ی مثل یاجتماعی احزاب و سندیکا ها و تشکل هاي مدنی را محدود کند به نظریه ها

اند،  در جوامعی که اشخاص حقوقی اهمیت و نفوذ فراوان یافته ،و بالعکس .متوسل می شود »امتیاز«

 ) 147:  1376( شامبیاتی ، .ود آنها حقیقی فرض میشودوج

در کتب فقهی مستقلاً مطرح نگردیده است اما فقهاء در بیان شایان ذکر اینکه شخصیت حقوقی 

مسائلی مربوط به بیت المال و وجوهات شرعیه و موقوفه وغیره مواردي را مطرح نمودند که به 

ا شخصیت حقوقی اي دارد که، امروزه آنرا می شناسیم.  لحاظ آثار و نتایج آن، شباهت هاي زیادي ب
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که به لحاظ آثار و نتایج آن و  »جهت عامه«یا  »مصالح عامه«عنوانهایی همانند  در تعابیر فقهاء،

احکام مترتبه، شباهت زیادي با شخصیت حقوقی دارد، آورده شده و مصادیقی از آن ها در فقه بیان 

وان به مواردي اشاره کرد که در احکام آمده است، و فی الجمله ت گردیده که از جمله آن ها می

مؤید شخصیت حقوقی در نگاه فقهاء می باشد . به عبارت دیگر تعبیر شخص حقوقی در  مصدق و

مصنفات فقهی بطور صریح ذکر نگردیده ولیکن تلویحاً در کتب فقهی، موارد و مصادقی از آن مطرح 

ج آن را در قالب شخص حقوقی در حقوق مدرن می بینیم . مثلاً در شده که ما امروزه ، آثار و نتای

کتب فقهاء، مساجد و مدارس دینی و بطورکل موقوفات و محبوسات واجد دارایی بوده و بوسیله 

متولیان و متصدیان آنها اداره می شدند و این متصدي و متولی به عنوان نماینده این موقوفات و 

ه انعقاد قرارداد نموده و این موقوفات و محبوسات طرف دعوا به محبوسات می توانند مبادرت ب

همانطوریکه مذکورافتاده در فقه و حقوق اسلام از شخصیت  عنوان مدعی و مدعی علیه، قرار گیرند.

حقوقی خبري نیست،  نه بدان جهت که فقه یا فقهاء با آن  ناآشنایند بلکه این امر از آن جهت است 

حقوقی به آن معنائی که آمده ، از حقوق اروپایی وارد حقوق ما شده  که واژه شخص و شخصیت

و به جاي شخصیت یا شخصیت  »جهت عامه  «است . ... در فقه اسلامی به جاي شخص حقوقی 

   )82: 1373( صفار ،  مطرح شده است .  »نظریه ذمه «حقوقی 

توان یافت از  یت حقوقی میوباید اضافه نمود که در چندین باب فقهی مواردي را مرتبط با شخص

وصیت و یا در مباحث مربوط به مالکیت متوفی. (  ،جمله پرداخت زکات و خمس ، وقف اموال

  )  71: 1391مرتضوي ،

ظاهراً سید محمد کاظم طباطبایی یزدي، اولین فقیهی است که این نهاد را به روشنی در میان فقهاء 

نظر به اینکه اصل  ) 6 : 1393اه سازد. ( مرتضوي ، پذیرفته و توانسته فقهاي پس از خود را همر

شخصیت حقوقی در فقه مورد پذیرش فقهاء معاصر قرار گرفته مشکلی جهت پذیرش این شخصیت 

با استناد به ارتکاز و سیره عقلاء و  چراکه شخصیت، براي نرم افزارهاي هوشمند نیز وجود ندارد.

دثه اي تسري داده شده که پیشتر سابقه اي نداشته ظهور اطلاقات و عمومات ادله به مسائل مستح

 )  17:است . ( همان  

توانند متمتع از حق شوند و از  که اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی میالبته باید دانست 

توانند حقوق خود را استیفاء نمایند . در فقه مواردي را می توان یافت که آن ها را مماثل  طرفی می

 «نفع یا وصیت به »جهت عامه  «دهد . مواردي همچون وصیت به نفع  ی قرار میقیاشخاص حق

. نظر به اینکه فقهاء چنین  »مدارس«یا وصیت  به نفع  »فی سبیل االله  «یا وصیت  »مسجد 

دانند و از طرفی برابر نظر ایشان ، موصی له، بایستی موجود بوده و  وصایائی را صحیح و معتبر می

اگرچه شخص حقیقی نیستند  ،برخوردار باشد ؛ و مساجد مقدسه و مشاهد مشرفه رااز اهلیت تملک 

باشند ، به عنوان موصی له، پذیرفته اند فلذا وجود شخص  و ذي حیات نبوده و واجد روح نمی
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 حقوقی براي این عناوین تعین پیدا می کند. در کتب فقهاء در این خصوص آمده که : 

ین خود وصیت کند که براي مسجدي جهت مصالح آن هزینه کنند اگر موصی به هر یک از وارث«

  ) 259:  1413( علامه حلى ، خواه به طور مطلق آن را بگوید و یا تعیین کند صحیح است. 

ودر خصوص وقف نیز فقهاء آورده اند که : موقوف علیه باید شخص بوده و از اهلیت تملک  

ر مصلحت هاي مسلمانان همانند پل ها و مسجدها وقف ب برخوردار باشد و از طرفی آورده اند:

فلذا وجود شخصیت براي این عناوین متعین و   ) 346: 1374. ( محقق حلی ، »صحیح است.

  .متحقق می شود

  اعطاي شخصیت به هوش مصنوعی در نظام غرب : - 4

د، باش جهت برخورداي از شخصیت، ذي روح بودن موجود شرط نمیاز دیدگاه نظام حقوقی غرب 

براي دارا شدن حق و تکلیف است و اهلیت استیفاء، صلاحیت  ،بلکه اهلیت تمتع، صلاحیت موجود

باشد. و شخص زمانی براي اجراء و اعمال حق و براي اجراء و اعمال حق و تکلیف می ،موجود

عاقل  بتواند اراده کند، یعنی قصد انشاء بنماید و آن در صورتیست که ،کند کهتکلیف، اهلیت پیدا می

چرا که شرکت هاي  ؛شرط لازم براي داشتن شخصیت حقوقی نیست انسان بودن، ممیز باشد.یا و 

ها، به باشند. قانون دریانوردي انگلیس با کشتیتجاري مدرن مثالهاي آشکاري براي این واقعیت می

کنند  از حق خود دفاع د در دعاوي حقوقی،نعنوان یک شخصیت حقوقی رفتار می کند، که می توان

توان در برخی از نظام هاي حقوقی، مفهوم شخصیت حقوقی را در برخی از موارد مشاهده و نیز می

کرد، مانند: معابد، اشخاصی که فوت نمودند، ارواح و بت ها ، به عنوان شخصیت حقوقی شناخته می 

  (Tom Allen ,  1996 : 25 -52 ) . شوند

توانند مانند افراد وارد  یکه م یمعن نیند، به ادار یحقوق تیشخص سیها در قانون انگل یکشت

 قیاصل از طر نیدر دادگاه ها شوند. ا يمورد اقامه دعو ای يو اقامه دعو ییدارا تیمعاملات، مالک

  است.  افتهیتوسعه  جیدر طول قرن ها به تدر ییقضا هیرو

 The Bold پرونده اصل کمک کرده اند عبارتند از: نیا جادیکه به ا یمهم موارد

Buccaneer )1807تواند به  یم یکشت کیحکم داد که  سیانگل یعال وانیپرونده، د نی): در ا

 نی): در اThe Salus )1828 پرونده که خدمه آن مرتکب شده اند، مصادره شود. یمیجرا لیدل

شده توسط  جادیتعهدات ا يتواند برا یم یکشت کیحکم داد که  سیانگل یعال وانیپرونده، د

قانون  نی: ا1862 ییایدر يشرکت ها قانون مالکان، مسئول باشد. تیبدون رضا یخود، حت تانیکاپ

 تیشخص امروزه، داشته باشند. اریها را در اخت یکشت تیداد تا مالک یمحدود اجازه م يبه شرکت ها

 شناخته شده است، از جمله: تیبه رسم ایتانیو مقررات بر نیاز قوان يها در تعداد یکشت یحقوق

.  1971ها  یاز کشت ییایدر یآلودگ قانون،  1973 ییایبرخورد در نیقوان،  1995 يانوردیدر نونقا

 ییایدر ستیز طیو حفاظت از مح یمنیاز ا نانیو اطم ییایتجارت در لیبه تسه یحقوق تیشخص
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  کند. یکمک م

 خ،یتاراز جمله  یو متنوع است و به عوامل مختلف دهیچیمعابد در غرب پ یحقوق تیشخص تیوضع

معابد در  یتوان گفت که سه نوع اصل یم ،یطور کل به دارد.  یمکان و مذهب خاص معبد بستگ

  غرب وجود دارد: 

 ياز کشورها یدر برخ کیکاتول يساهای(مانند کل شوند یو اداره م یمال نیتوسط دولت تامی، دولت-1

تابع  یحقوق تی(شخص دشون یاداره م یخصوص يها سازمان ایتوسط افراد ی، خصوص-2 ).ییاروپا

اداره  تیاقل یمذهب يها توسط گروه ی،مذهب تیاقل -3است که در آن قرار دارند). يکشور نیقوان

  مذهب کشور مربوطه است). يآزاد نیتابع قوان یحقوق تی(شخص شوند یم

 تیشخص یدولت کیکاتول يساهای: کلفرانسهنمونه هایی از شخصیت حقوقی در غرب عبارت اند از  

 تی: همه معابد، صرف نظر از مذهب، شخصآلمان درخواست کنند. دیمعابد با گریدارند، اما د یحقوق

(اکثر  شود یم نییتع التیهر ا نیتوسط قوان یحقوق تیشخص تیمتحده: وضع الاتیا دارند. یحقوق

  ).کنند یبه طور خودکار به معابد اعطا م ها التیا

معابد وجود داشته باشد (مانند  تیفعال يبرا ییها تیممکن است محدود ،یحقوق تیبا شخص یحت

  ).ضیتبع ای استیعدم مشارکت در س

را معرفی و پیش بینی نموده اند، که نظام حقوقی با عوامل هوش اي دانشمندان راه حل بالقوه

  (Federica , 2002 : 345 ) نماید . مصنوعی بسان یک شخص حقوقی رفتار

هویتی، ارزش طبیعی، جایگاه  ،هاي عملیارزش ،وعیادبیات حقوقی درمورد عامل هوش مصن

تواند این دستاورد را بحث می کند. یک تلاش قوي در ادبیات حقوقی میهاي اخلاقی آن، زمینه

براي ما داشته باشد که بتوانیم براي عوامل هوش مصنوعی، شخصیت مستقلی قائل شویم و بدین 

یم. برفرض اینکه بخواهیم به توسعه در اختیارات وسیله مشکلات موجود در قراردادها را حل نمای

آید که چگونه نظام حقوقی به ها به این سو میهوش مصنوعی بپردازیم، ما معتقدیم که پرسش

چه  عوامل هوش مصنوعی به عنوان یک شخص مستقل می نگرد و در زمینه نظام حقوقی

 جایگاهی دارد؟

ه شخصیت حقوقی تمرکز می کنیم اگرچه می توان در ادامه ما بر عوامل و استدلال هاي مربوط ب

نکته هاي دیگر نیز در این میان مورد توجه قرار گیرد از جمله اینکه آیا در نظام مندي حقوق اساسی 

 می توان براي عوامل هوش مصنوعی جایگاه ویژه اي پیدا نمود؟ 

نوان می کند : به بردگی قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که ع 13در یک مثال برجسته در ماده 

و کار اجباري نه گفته است مگر در مواردي که جرمی مرتکب شده باشند که در این صورت باید این 

مجازات ها در داخل ایالات متحده صورت گیرد. اصولاً هر حمایتی از طرف قانون اساسی نسبت به 

آنچه ما براي اشخاص  اصول سیاست هاي عمومی متفاوت است و لذا دشوار است که بگوییم که
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بنابراین ما توجه خود را اصولاً  .درنظر می گیریم نسبت به عوامل هوش مصنوعی نیز ارتباط دهیم

عوامل هوش مصنوعی در نظر  يکنیم که ما چه نوع حقوقی را باید دربارهبه این نکته معطوف می

  (Lawrence, 1992: 268) گرفته و بدان اعطاء نماییم.

نیم که مسأله شخصیت حقوقی براي عوامل هوش مصنوعی به عنوان یک قالب آماده کما فکر نمی

براي طرح در دادگاه باشد، مگر اینکه یک نظام قانونگذاري به عوامل هوش مصنوعی شخصیت 

ها در اداره مرتبط، ثبت گردند. بنابراین مشخص هاي مصنوعی مانند شرکتحقوقی داده و این هوش

لات قراردادي عوامل هوش مصنوعی نیاز به نظریاتی است که به نظر است که براي رفع مشک

تواند منکوب کننده باشد، رهایی یابد. با این رسد بتواند از فشارهاي داخلی نظام حقوقی که مینمی

حال تسهیلاتی که قانونگذاري بتواند براساس آن به عوامل هوش مصنوعی شخصیت حقوقی دهد، 

 گردد که این ملاحظات ، مانع در اعطاي شخصیت خواهد بود.باید با ملاحظاتی اعمال 

تسهیلات مدرن که در خصوص شرکت هاي بازرگانی، توسط نظام قانونگذاري داده شده فراتر از آن 

است که بتوان آنها را براي عوامل هوش مصنوعی در نظر گرفت، اما با این حال در قوانین مدرن که 

و هزینه مورد تحلیل قرار می گیرد ، می توانند در درك این  زمینه هاي تجزیه و تحلیل و سود

 شرکت ها تأثیر داشته باشند. 

یک استدلال علیه اشخاص حقوقی این است که مجازات براي نمایندگان آنها داراي محدودیت می 

باشد، اما شرکت هاي مدرن که به اشخاص حقوقی تعلق دارد  ، و اگرچه بحث مجازات زندان در 

جود ندارد اما می توانند موضوع مجازات هاي مالی قرار گیرند. مهمتر از همه ، عوامل هوش آنها و

مصنوعی را می توان به گونه اي تصور نمود که داراي حس اخلاقی باشند تا اینکه بتوان موضوع 

 مجازات هاي رفتاري که در قوانین وجود دارد به آنها متوجه گردد.

حس اخلاقی است می تواند از موضوعاتی باشد که دخالت  یک عامل هوش مصنوعی که داراي

قانون را موجب گردد. با این حال مشاهده می کنیم ، کودکان که داراي حس اخلاقی کمتري می 

باشند ، داراي مسؤولیت هاي مدنی کمتري نیز هستند و نیز مشاهده می کنیم در مورد حیوانات 

راي آنها مجازات هایی در نافرمانی هاي از صاحب باهوش ، مانند سگ، در نظام حقوقی مدرن ،ب

خود و نیز نافرمانی هائی اجتماعی در نظر گرفته شده است، با این حال ما به آنها شخصیت حقوقی 

نمی دهیم. بنابراین تشخیص شباهت هاي میان کودکان و بزرگسالان براي تشخیص اعطاي 

 از موضوعات حقوق نوین می باشد. مالکیت و مسؤولیت هاي رفتاري به عوامل هوش مصنوعی

اگر بخواهیم درخصوص رفتار عوامل هوش مصنوعی بحث نموده و آن را در حوزه اخلاق قرارداده و 

نوع خوب یا بد آن را مشخص کنیم ، آنگاه است که حق، این نکته را به ما متذکر می شود که 

قائل  تمییزخطاء می توانند مهمترین عنصر شخصیت هاي اخلاقی ، این است که ، میان درست و 

شده و آنها را جدا کنند. آنگاه که حس بشري،  کاري را اشتباه تلقی می کند ، تلاش براي انجام 
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ندادن آن داشته و از آن دوري می کند. یک عامل هوش مصنوعی که به دستورات درونی مجهز 

مل کند، درصورتی رفتار است طبیعتاً نمی تواند هیچگاه مستقل بوده و برخلاف این دستورات ع

 اخلاقی خواهد داشت،  که دستورات داده شده در آن، از ابعاد اخلاقی برخوردار باشد. 

براساس این استدلال ،عامل هوش مصنوعی یک شخصیت حقوقی مانند شرکت ها داشته و وابسته 

ات در آن دیده به طراح و عامل اصلی می باشد و هیچ فاکتور آمادگی براي بازداشتن از خلاف دستور

نمی شود ، اما از سویی دیگر مسؤولیت این عوامل هوش مصنوعی ، با این توجیه و این استدلال، 

 , Kuflik ) .براساس قانون مسؤولیت هاي محصولات صنعتی بوده و به طراح آن باز می گردد

1999: 236 )  

اسی است و ما زمانی قانون اس شخصیت حقوقی گام مهمی براي به رسمیت شناختن حقوق بشر در

می توانیم به عامل هوش مصنوعی شخصیت حقوقی دهیم که بتواند تحت حمایت قانون قرار گیرد 

و نتیجه این استدلال این است که، چگونه می تواند تحت حمایت قانون اساسی مانند آنچه که 

 ر گیرد. مرتبط با قواعد بردگی بود و یا اعطاي یک شخصیت حقوقی مستقل،  مورد توجه قرا

قانون لغو بردگی در نظام قانون اساسی آمریکا بسیار متنوع بود، اما توجه آن معطوف به یک دیدگاه 

اصلی  بود و آن هم حقوق بشر براي انسانهاست، شباهت انسانیت در این نظام ، مهمتر از تفاوت 

ر کنند،  نظام میان نژادها بود، درصورتیکه عوامل هوش مصنوعی هرچه بیشتر شبیه انسان رفتا

حقوقی بهتر می تواند براي آنها شخصیت حقوقی قائل شود و نباید فراموش کرد که براي بدست 

آوردن حقوق بشر و تساوي میان انسانها و لغو برده داري در ایالات متحده جنگ هاي داخلی زیادي 

به همین نسبت براي رخ داده بود و اینگونه نبود که به سادگی ، به قانون حقوق بشر دست یابند . 

  اعطاي شخصیت حقوقی به عوامل هوش مصنوعی نیز راه طولانی در پیش است.

  اثبات نظریه تشخص هوش مصنوعی :

از نظر فقه اسلامی یکی از ضوابط مهم براي داشتن شخصیت حقوقی صلاحیت مالکیت یا به 

وقی براي این اصطلاح اهلیت تملک (اهلیت تمتع) می باشد. چرا که دارا بودن شخصیت حق

اشخاص ،همان نقش اهلیت مدنی ، براي اشخاص حقیقی می باشد. بنابراین با اثبات صلاحیت 

تملک براي اشخاص حقوقی ، می توانیم ثابت نماییم که از نظر فقه اسلام ، هوش مصنوعی می 

وق تواند واجد شخصیت حقوقی  باشد ، و صاحب و مالک حقوقی از جمله حق مالکیت ونیز سایر حق

بر جهات و مصالح عامه همچون مدارس و  تیدر وقف و وص هیشافع ياز فقها یبرخحتی  گردد. 

اند و به واسطه  جهات و مصالح عامه نموده نیا تیو اهل تیبه دارا بودن شخص حیمساجد ، تصر

، آن را به دینذر نما ای تیوص ایمسجد وقف  يرا برا يشئ ا ی، اگر کس تیو اهل تیشخص نیهم

اند که مسجد همانند و نازل منزله انسان  داشته انیفقهاء صراحتاً ب نیاست . ا همسجد درآورد تیمالک

و هذا قول متضمن للتملیک « و » ملکیان المسجد حر « ریو تعب شود یاست که مالک م يآزاد
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) و ( 157 :تای، ب یتمی(ابن حجر ه در منابع آن ها تکرار شده است..» للمسجد و هو حر یملک 

 تیدر خصوص مالک زی). صاحب عروه ن64 : تایب ،  يالمصر یرمی) و ( البج  48: 1404،  یرملال

 -  593 :1423، يزدی یاست( طباطبائ دهیقائل گرد یمتوف يبرا دیمرده ، به بقاء و حدوث ملک جد

همچون زکات و وقف ، به  یدر ابواب عهینامدار متأخر ش هیفق نی)  و هم 685 :) و ( همان 590

و بر اساس آن استدلال نمود است ، مثلاً آورده که :   رفتهیرا پذ یحقوق تیاصل شخص یشنرو

 نی) . در ا 179: ( همان بعض مصارفها... یف صرفهیالزکات و  یعل قترضیأن ی للحاکم الشرع جوزی

 تواند یاست که م یمستقل یعنوان حقوق کی، زکات  شانیکه از منظر ا داستیپ یحکم  به روشن

بر آن بار نمود .  توان یم را اجمالاً تیشمرده که آثار مالک ی، و آن را شخص ردیتعهد قرار گمحل 

همانند  تواند یملاحظه نموده که م یقیهمانند اشخاص حق یعنوان حقوق کیرا  تزکا شانیا

 ریتعم يدر موضوع قرض گرفتن برا زیاثر و تأثر باشد . در بحث وقف ن يدارا یقیاشخاص حق

ذمۀ نفسه  یعهدتها لا ف یالمذکورات ف ریالاقتراض لتعم جوری ضاًیعامه آورده که :  و اموقوفات 

، یزدي یذمۀ المقترض ( طباطبائ یلا ف "المسجد مثلا یالمقرض ان القرض عل ملکن لابد من اعلا

) . حال سؤالی که مطرح می شود این است که ، آیا هوش مصنوعی داراي اهلیت 268 -269: 1414

 واهد بود و این که آیا می توان هوش مصنوعی را صاحب چیزي دانست؟ تملک خ

به جهت اینکه بتوانیم وجود اشخاص حقوقی را در فقه ثابت کنیم ،لازم است به مسائلی رجوع کنیم 

که از نگاه شرعی صلاحیت مالک شدن را دارا می باشند. چرا که می دانیم بدیهی ترین اثر مترتب 

لک چیزي و صاحب حق شدن است. لیکن در خصوص مسائلی چون بر اشخاص حقوقی ، تم

اقامتگاه، استقلال مالی، تابعیت و نظایر آن نمی توان مبحث جداگانه ایی یافت، زیرا که کاربرد 

چندانی در فقه نداشته است. در فقه اسلام، محدوده مالکیت کمی با سایر علوم متفاوت می باشد ، 

وق ، محدوده مالکیت و تملک ، گسترش یافته است اما در فقه چرا که در سایر علوم مانند حق

اسلامی از همان آغاز، نظریه مالکیت وسیع بوده و محدوده آن صرفاً منحصر در اشخاص حقیقی 

نگشته است و نتیجتاً در برخی موارد براي غیر انسان نیز حق مالکیت شناخته است، مانند وقف. 

ه اسلام ، معادل شخصیت حقوقی قرار داده نشده است و هرچند حق مالکیت شناخته شده در فق

قابلیت دارا شدن را  ،براي هر نهادي است که، صرفاً ملاك ما براي شناسایی شخصیت حقوقی

داشته باشد. لذا می توان گفت عنوان شخصیت حقوقی ساخته و پرداخته فقه نبوده و از خارج از آن 

شد که ، فقه اسلام از اصطلاحات متفاوتی براي ابراز این  وارد الفاظ حقوقی شده است. باید یاد آور

موضوع استفاده نموده است ، مانند جهت عامه یا غیر محصور. اگر در دنیاي امروز به این واقعیت 

برسیم که هوش مصنوعی نیز قابلیت دارا شدن را به دست آورده است ، می توانیم فقه اسلامی را 

بات این موضوع راحت نخواهد بود. چرا که در دنیاي امروز با محدودیت نیز با آن همراه کنیم. اما اث

مصادیق، مواجه هستیم و عدم اطمینان کامل به هوش مصنوعی ، این مطلب را سخت تر نیز می 



  191                                                                   نظریه تشخیص هویت مصنوعی        
  

کند. بدین منظور ابتداء به مبانی قابل توسیع در فقه اسلامی در خصوص مالکیت و دارا شدن می 

 تملک را، به هوش مصنوعی نیز سرایت دهیم.پردازیم تا بتوانیم اهلیت 

فقهاي مسلمان در خصوص صلاحیت مالکیت به مسأله جالب توجهی اشاره می نمایند،  و آن اینکه 

مالکیت از اعراض متأصل خارجی نمی باشد تا مالک و مملوك واقعی و حقیقی را نیازمند باشد ، «

عدم  ضریلا . و»حقوقی متعدد استعمال گرددبلکه مفهومی اعتباري است و می تواند در نهاد هاي 

 یهذا الاعتبار .(طباطبائ صححونی، والعقلاء  ۀیذات ذمۀ تشتغل ، لان هذه الامور اعتبار الزکاةکون 

،  دیآ یم دیپد ندهیآاست که در  یمربوط به منفعت کیتمل زیدر عقد اجاره ن. )181 :1423، يزدی

آن  قتیاست ، حق یرونیهر چند از اعراض ب تیملک است که :  نیدر همه موارد ا شانیپاسخ ا

او و  انیم يوندیباشد ، پ یکس دیدر  يزیکه چ یعقلاء هنگام باشد، ینم ییجز اعتبار عقلا يزیچ

سلطه را ، اعتبار  نخود هما "اساسا ایبر آن است ،  يکه منشأ سلطه و کنند یاعتبار م زیآن چ

اعتبار عقلاء  نیع يزیچ قتیحق یباشد . وقت انیدر م یجعل ریو غ یواقع يامر نکهی، نه ا ندینما یم

در ذمه را در  یمبناء عقلاء ، کل نیباشد . بر هم ياعتبار يوجود تواند یم زیشارع بود ، محل آن ن ای

 داریکه هنوز پد ی. منافع ردیگ یم لقبه آن تع تیکه ملک شمارند یموجود م يعالم اعتبار ، امر

 نکهیبا ا زیطور است . چنانکه وجوب و حرمت ن نیهم زین شود یبعداً حاصل مکه  يا ثمره ای دهینگرد

. (  ردیگ یدو در خارج تعلق م نیاز وجود ا شینماز و زنا ، پ یهستند ، به وجود کل ی، خارج یعرض

 ي، اعتبار یو پاسخ اساس یکل يمبنا کیصاحب عروه به عنوان . )53-54 :1370ی یزدي ، طباطبائ

 یمحل ازمندیکه ن ستین يدیو سف یاهیهمانند س تیا ذکر نموده و آورده که :  ملکر تیبودن ملک

 یشرع حکامو همه ا کند یم تیعروض و اعتبار آن کفا يبرا زین ياعتبار یهستند بلکه محل یرونیب

آن  قتیکه حق داند یم ییعقلا یرا اعتبارات یاحکام وضع ریسا زیآن و ن ریاعم از وجوب و حرمت و غ

که در  یتحقق آنها محل ياز خارج ندارند . فلذا برا يگریاعتبار است و به جز اعتبار ، وجود دهمان 

خواهد شد که مثلاً در تعلق  نیوگرنه لازمه آن ا دینما یم تینگاه و اعتبار عقلاء موجود باشد ، کفا

لان آن واضح دو امکان داشته باشد ، که بط نیوجوب به نماز و حرمت به زنا ، تنها پس از وجود ا

همانطوري که می گویند نقش مالکیت نیز اعتباري . )209-210 : 1414،یزدي یاست . (طباطبائ

است، مانند شخصیت حقوقی، لذا مالک و مملوك آن نیز امر اعتباري به حساب می آید  ، همچون 

ین هاي مالکیتی که فقراء نسبت به زکات دارند و مالکیتی که مسلمانان نسبت به مناطق و سرزم

خراج دهنده دارند و همچنین مالکیتی که دولت ها نسبت به زمین ها و انفال و منابع ملی دارند. در 

فقه و حقوق اسلام ، نهادهایی وجود دارند که به اعتبار صاحب حق و تکلیف شدن یا متصدي امر 

براي آن ها ،  واجد اعتبار شخصیت حقوقی می باشند و گردیدن یعنی داراي ذمه و عهده گردند 

شخصیت حقوقی ، قابل فرض است. این امر می تواند با توجه به ویژگی هاي هوش مصنوعی بر 

و اینکه صاحب  آن صدق کند. به بیان دیگر هوش مصنوعی می تواند به اعتبار متصدي امري شدن
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صاحب حق و تکلیف شده و واجد شخصیت مستقل (مانند شخصیت ذمه و داراي عهده شوند، 

گردد. این موضوع در بدبینانه ترین حالت ممکن قابل تحقق هست. بدبینانه به این معنی حقوقی) 

که حتی اگر فرض مالکیت و دارا شدن را ، براي هوش مصنوعی در نظر نگیریم، به حتم می توانیم 

. نمونه اي که با فقه و حقوق ایران را براي آن متصور شویمیعنی دارا شدن ذمه و عهده تصدي امور 

ابل ذکر است عهده داري عناوینی همچون وقف می باشد که به نظر صاحب تکمله عروه الوثقی ق

همانند پذیرش اهلیت مالکیت براي این عنوان است که عقلاء آن را صحیح می پندارند و از آنجایی 

ادعاء  که این امر مورد تایید عقلاء قرار دارد و شارع نیز آن را ردع و منعی نفرموده، بلکه می توان

:  1414نمود که آن را پذیرفته و تایید نموده فلذا در پذیرش آن کفایت می نماید( طباطبایی یزدي ،

269(  

در نظام حقوقی  ایران بنا بر ضرورت هایی که ایجاب می نمود ، شخصیت حقوقی برسمیت شناخته 

در قانون تجارت  و بعد از آن 1304شد. لذا بعد از مشروطیت و با رجوع به قانون تجارت مصوب 

آثار قانونی آن نیز تحریر شده و  به این عنوان بر می خوریم و می یابیم که احکام  1311مصوب

این موضوع طی مصوبه ایی ، در قانون اجازه تأسیس دانشگاه   1313است. علاوه بر آن در سال

برده شده است و  تصریح شد . و از عنوان شخصیت حقوقی در آن قانون نیز صراحتاً نامنیز تهران 

این قانون آمده است که : دانشگاه داراي شخصیت حقوقی است و رییس ،  7بدین نحو در ماده 

نمایندگی آن را بر عهده دارد . با توجه به گستردگی هوش مصنوعی ، این ضرورت در خصوص آن 

و نقل و  نیز محسوس و ملموس است. از سامانه هاي تجارت و خرید و فروش جهانی گرفته تا حمل

بعضاً ربات هاي پیشرفته جراحی که در سلامت نسل بشر بسیار نقش حیاتی خواهند داشت.  

همچنین اگر اهلیت و دارا شدن را مطلق در نظر بگیریم و بدون پسوند از آن استفاده کنیم، هرچیزي 

دارایی  می تواند متعلق لفظ دارا شدن قرار گیرد، که در این صورت ،هوش مصنوعی خواهد توانست

هاي بیشماري از جمله دسترسی به اطلاعات و دانش فنی نامحدود، منابع مالی عظیم و هوش کافی 

در جهت تحقق اهداف خود ، داشته باشد. در این حالت دیگر کسی نخواهد  براي استفاده از آن ها،

جدایی  توانست هوش مصنوعی را صرفاً یک سامانه کامپیوتري در نظر داشته باشد بلکه یک عضو

 می دهد.  رناپذیر و قدرتمند در زندگی انسان خواهد بود ، که حیات بشر را نیز تحت الشعاع قرا

با این توصیفات ، قطعاً جاي آن دارد که ابواب مختلف این موضوع در فقه و مبانی اسلامی مورد 

سازي قواعد  بحث و بررسی قرار گیرد و قبل از آن که دچار رکود قانونی و عقب ماندگی در بستر

 شویم ، مجهز به فضاي مناسبی در راستاي چارچوب بندي این مقوله گردیم.

به منظور تحقق این اهداف می بایست از مقدماتی ترین مباحث فقهی و حقوقی مانند لغات و 

اصطلاحات آغاز نمود. زیرا با شرح و گسترش برخی لغات می توان مفاهیم بیشتر و به روز تري را 

مول آن ها گنجاند. براي مثال در اصطلاحات فقهی و همچنین ترمینولوژي لغات حقوقی در دایره ش
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اهلیت ، داراي تعاریف گوناگون و متفاوتی می باشد، از جمله آنکه انسان شایستگی دارا شدن چیزي 

توان در دو قسمت بررسی نمود یکی  را و یا اجراي حقوق و تکالیف را داشته باشد. اهلیت را می

اهلیت دارا بودن حق است که در اصطلاح آن را اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حقوق می آنکه 

گویند و همچنین اهلیت ، را به عنوان اهلیت استیفاء و یا اجراء شدن حق و تکلیف به کار می برند .( 

  ) 78 : 1383،  و قاسم زاده ؛ صفایی  231 :1380شهیدي ، 

ا آن روبرو هستیم ، در نظر گرفتن واژه اهلیت براي هوش اما مسأله ایی که در حال حاضر ب

مبناي دارا شدن اهلیت در فقه اسلامی ، قابلیت دارا شدن یا تصدي امري می  .مصنوعی می باشد

باشد. چنانچه دارا شدن و متصدي امري شدن ، به طور مطلق در نظر باشد ، می توان آن را به 

عقیده دارند مبناي حقوقی اهلیت تمتع ، انسان بودن می هوش مصنوعی نیز تسري داد. لیکن برخی 

). دیه جنین مسلمان آزاد صد دینار است ، هرگاه تمام شده 182 :1383زاده،  باشد(صفایی و قاسم

و اگر داخل شده باشد در آن  باشد خلقت آن و داخل نشده باشد او را روح ، چه نر باشد و چه ماده ...

 )  2015 : 1374( محقق حلی ،   .  روح ، پس دیه تمام است ...

اگر بخواهیم پایبند به این مبناء باشیم ، نمی توانیم حتی اهلیت را براي اشخاص حقوقی نیز، متصور 

شویم و این مطلب مبناي یاد شده را متزلزل می سازد. لذا صرف انسان بودن، نمی تواند ، تنها 

راي آن که بتوانیم هوش مصنوعی را مشمول دایره مبناي اصلی اهلیت در نظر گرفته شود. بنابراین ب

عهده ه بو  اهلیت نمائیم ، باید از مبناي اول که عبارت است از قابلیت دارا شدن یا تصدي امر

در فقه اسلامی ، مالکیت مفهومی اعتباري می باشد که این مفهوم ، مانند  گرفتن، استفاده نماییم.

  ذمه ، بار می شود.صفت ، عمل نموده و بر مفهومی به نام 

، بر می براي لغت ذمه به کار می برند و آن معنی ، ضمانت و کفالت است ئی کهمعنااکنون به 

است. از دلایل طرح این بحث می توان و با اهمیت که در بحث ما همین معنی  مورد نظر  گردیم 

گفت که ، ضمان یا ضمانت که در برخی منابع از آن به عنوان مسؤولیت نیز نام برده شده است، در 

خصوص اشخاص حقوقی نیز کاربرد دارد ،چرا که ما ابتداء به حقوق اشخاص حقوقی پرداختیم و 

ده هستند ، هرچند عناوین متفاوتی یافتیم که اشخاص حقوقی از نظر فقه اسلامی نیز شناخته ش

براي آنها به کار برده شده است. لذا بحث ذمه یا ضمان یا مسؤولیت نیز به عنوان تکالیف اشخاص 

حقوقی در اینجا قابل طرح است و صد البته در خصوص هوش مصنوعی با توجه به ویژگی هاي 

  خاص آن ، این بحث بسیار پیچیده خواهد بود .

که ، ذمه به ظرف و جایگاهی اطلاق می شود که  معناست قه و حقوق به این ذمه در اصطلاح ف

 شخص عهده دار تکلیف و دین و یا فارغ از دین و تکلیف شده  است .

و یا ظرفیست براي شخصی که قابلیت و صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف می باشد ؛ که ما از آن 

 به عنوان اهلیت در پژوهش حاضر نام می بریم .
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بته شایان ذکر است که میان فقهاء در خصوص اینکه آیا ذمه و عهده مترادف یکدیگرند یا خیر ؟ ال

اختلاف نظرهایی وجود دارد . برخی آن را متفاوت از یکدیگر می پندارند و می گویند که : تا 

باشد و هنگامی که ، عین تلف شد ذمه به  هنگامی که عین موجود است ، عهده به آن مشغول می

ل آن اشتغال می یابد  و اگر مثل آن نیز متعذر باشد ، ذمه به قیمت آن مشغول می گردد . ( مث

  ) 369 : 1418اصفهانی، 

امام خمینی هرگونه تفسیر و تعبیر از مفهوم ذمه و عهده را به عرف و عقلاء واگذار نموده است و 

) و  از  58 : 1421امام خمینی ، داند . (  عهده را عبارت از مخزن و انباري براي امور اعتباري می

تواند به ذمه تعلق گیرد . و از نظر ایشان مانعی براي قرار گرفتن  منظر عقلاء و عرف هرچیزي می

باشد . همانند آنچه که در کفالت مقرر است و شخص  وجود اعتباري شخص بر عهده نیزموجود نمی

وجودي عینی است و این امر مکفول بر عهده کفیل است و این در حالیست که شخص مکفول 

یعنی حاضر نمودن شخص مکفول عینی که بر عهده کفیل قرار گرفته  و این امر در عرف بلا مانع 

تواند در هنگام مرگ بر عهده قرار گیرد . (  است و محظوري ندارد . و معتقدند که عین نیز می

 شوند . اده می) فلذا ذمه و عهده از منظر ایشان به جاي یکدیگر استف379 :همان 

قانون مدنی ابراء ذمه ي میت از  291از منظر حقوق دانان نیز ذمه و عهده یکسانند . مطابق ماده 

دین صحیح است  و در شرح این ماده از قانون مدنی آورده شده که در قانون مدنی  موت یکی از 

توفی مستقر شده ... مسقطات عهده نیست لذا پس از فوت ، دیون متوفی یا اعمالی که بر عهده ي م

  )  275 : 1378گردد . ( حائري شاهباغ ، از ترکه ي میت اداء و یا انجام می

با تتبع در منابع فقهی ، مصداق هایی یافت می شود که ، انسان نیستند ، ولی فقهاء براي آن و نیز 

  .ها شخصیت قائل گردیده اند

 شخصیت حاکم  - 1 – 4

خص برخوردار بوده و منصب پیامبر و امام و حکام اسلامی، در حکومت اسلامی ، حاکم ، از تش

تشخصی ، سواي تشخص انسانی آن ها ، می باشد .چنانچه اگر اموالی به واسطه ي منصب ایشان 

در اختیارشان قرار می گرفت ، با  اموال شخصی آن ها تفاوت داشته ، مال اخیر به وراث آن ها 

تعلق به منصب رسالت و منصب امامت بوده و به امام منتقل می شد ، برخلاف مال دوم ، که م

: 1382معصوم بعدي به لحاظ عهده دار بودن منصب امامت جامعه منتقل می شود ( خردمندي ، 

117(   

 
 شخصیت امم  - 2 – 4

قرآن کریم براي امت ها و جوامع ، تشخصی قائل شده و حتی حیات و مماتی برایشان درنظر گرفته 

مبارکه ي  5مبارکه ي یونس و کریمه ي  49مبارکه ي اعراف و کریمه ي  34 است . در کریمه ي
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و لکل  «مبارکه ي مؤمنون ، در بیان اینکه براي هر امتی اجلی را مقدر داشته ،  43حجر و کریمه ي 

  34 –اعراف    »امه اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعۀ و لا یستقدمون 

 49 –یونس   »فلا یستأخرون ساعۀ ولا یستقدمون لکل امه اجل اذا جاء اجلهم  «

 5-حجر   »ما تسبق من امۀ اجلها و ما یستأخرون  «

 43 –مؤمنون   »ما تسبق من امۀ اجلها و ما یستأخرون  «

 113و  110، 104مبارکه ي بقره و کریمه هاي   213و  143،  141، 134،  128؛ و در کریمه هاي 

مبارکه ي مائده و کریمه  66و  48مبارکه ي نساء و کریمه هاي  41 مبارکه ي آل عمران و کریمه ي

و  40مبارکه ي اعراف و کریمه هاي  181و  164، 159،  38مبارکه ي انعام و کریمه هاي  108ي 

مبارکه ي یوسف و  45مبارکه ي هود و کریمه ي  118و  8مبارکه ي یونس و کریمه هاي  47

مبارکه ي نحل و  124و  120، 93،  92، 89،  84،  36هاي   مبارکه ي رعد و کریمه 30کریمه ي 

 52و  50،  43مبارکه ي حج و کریمه هاي  67و  34مبارکه ي انبیاء و کریمه هاي  92کریمه ي 

مبارکه ي قصص و کریمه  75و  23مبارکه ي نمل و کریمه هاي  83مبارکه ي مؤمنون و کریمه ي 

،  22مبارکه ي شؤري و کریمه هاي  8که غافر و کریمه ي مبار 5مبارکه ي فاطر و کریمه ي  24ي 

سوره ، فهم و شعور  ،  22آیه و  50مبارکه ي جاثیه ؛ در  28مبارکه ي زخرف و کریمه ي  33و  23

 طاعت و عصیان و عمل و نامه ي عمل را ، علاوه ي بر اجل ، به امت ها نسبت داده است . 

ارد که ، با اینکه غیر انسان هستند و شخص حقیقی نمی و در روایات نیز عناوین متعددي وجود د

از جمله ي آنهاست ، که آن را  »مفتوح العنوه  «باشند ولی از تشخص برخوردار گردیده اند . اراضی 

مثلاً در روایتی از امام جعفر صادق ( ع) در  متعلق به مسلمانان ، و ملک مسلمین قلمداد شده است . 

ده که امام ( ع) فرمودند : متعلق به جمیع مسلمین است . (حرعاملی خصوص اراضی عراق پرسش ش

،1414: 369(  

جهات عامه یا مصالح عمومیه ، عناوین عامه ، مصالح عامه ، غیر محصور و جهت عامه نیز در ابواب 

مختلف فقهی از جمله وصیت تحت عناوینی مثل وصیت به نفع مسجد ، وصیت فی سبیل االله ، 

 دارس دینیه و وصیت به نفع جهات یا مصالح عامه مطرح شده است.وصیت به نفع م

و در مسائلی مثل بیت المال و وجوه شرعیه نیز تشخصی براي این عناوین قائل شده اند و در باب 

وقف ، به نفع جهات عامه و نیز نذر و اقرار به نفع جهات عامه مواردي مطرح گردیده است و نهایتاً از 

 براي این عناوین ، استنباط می گردد . آنها،  قبول شخصیت

در بحث زکات و پرداخت پیش از موعد وجوب آن ، آمده که : امام صادق ( ع) در پاسخ پرسشی فرمود 

چه مانعی دارد که وقتی مالدار هستی به او پرداخت کنی ، بعد وقتی زمان زکات تو رسید ، آنرا جزء  «:

  ) 34 : 1407( کلینی ، »  زکات خود حساب کنی ...

و به نظر می رسد که قرض دادن مالک به مستحق است اما به عهده ي زکات ، یعنی آنچه که 



  81شماره  /بیست و یکم  فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                   196
  

مشغول می گردد ، ذمه ي گیرنده ي زکات نیست ، بلکه عنوان زکات ، مشغول از ذمه می گردد ، یا 

فرض اینکه قرض گرفتن مجتهد و حاکم ، نه بر عهده ي خود ، بلکه برعهده ي زکات باشد . در 

 «و در فرض دوم  »قرض دادن بر عهده ي زکات  «نخست پرداخت پیش از موعد وجوب به عنوان 

در چنین موارد به عنوان زکات قرض گرفته  خواهد بود . »قرض گرفتن به حساب و عهده ي زکات 

  ) 343-344 : 1423می شود و آنگاه بعد از وصول زکات پرداخت می شود .( طباطبائی یزدي ، 

ه اینکه اموري چون مالکیت و مسؤولیت اموري اعتباریه هستند، که منشاء اعتبار آن عقلاء یا خلاص

تواند خود ، یک امر اعتباري باشد و از طرفی عقلاء براي عناوینی  شارع است و متعلق آن هم می

چون زکات و خمس و بیت المال و حاکم و فقیه و مسجد و پل ، اهلیت تملک و شخصیت قائل 

ند فلذا این مبناء عقلائی ، شامل سایر وجود عینی و واقعی یا نهادهاي حقوقی و ساختارهاي شده ا

اجتماعی و یا هر عنوان کلی دیگري نیز می شود البته به شرطی که عقلاء براي آن تشخصی قائل 

  .گردند

 
  : مقبولیت اجتماعی و حقوقی هوش مصنوعی - 5

 ،شخصیت، ذي روح بودن موجود از برخورداري براي هافتاد مذکور پیشتر که مواردي به توجه با

، قابلیت و شایستگی موجود براي دارا شدن حق و تکلیف است و  شرط نمی باشد، بلکه اهلیت تمتع 

براي اجراء و اعمال حق و تکلیف می باشد و موجود ،  ، اهلیت استیفاء نیز، قابلیت و شایستگی موجود

و تکلیف ، اهلیت پیدا می کند که ، بتواند اراده کند ، یعنی قصد زمانی که براي اجراء و اعمال حق 

انشاء نماید و آن در صورتی است که ، عاقل و ممیز باشد ، مگر آنکه اجراء و اعمال حق و تکلیفی که 

متوجه اوست ، مستقیماً یا بطور غیر مستقیم ، موجب تصرف آن موجود،  در اموال و حقوق مالی او 

قانون مدنی ، باید بالغ ،عاقل و رشید باشد چرا  212و  211تین صورت ، مطابق مادشود  که در این 

قانون مزبور؛ صغار،و اشخاص غیر رشید  و مجانین ، محجور بوده و از تصرف  1207که مطابق ماده 

قانون مدنی، غیر رشید کسی است که  1208در اموال و حقوق مالی خود ، ممنوع هستند. مطابق ماده 

قانون مذکور هیچ کس را  1210او در اموال و حقوق مالیش عقلایی نباشد  و برابرماده  تصرفات

نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور قلمداد نمود ،مگر آن که عدم 

 رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

انزده سال تمام قمري ، براي پسران ، و نه سن بلوغ در قانون ایران برابر تبصره ذیل ماده اخیر الذکر پ

از طرفی جنون به هر درجه اي که باشد  سال تمام قمري،  براي دختران، در نظر گرفته شده است و

 قانون مدنی موجب حجر است. 1211مطابق ماده 

مجنون دائمی یا اطباقی و مجنون موقت یا ادواري در حال و هنگام جنون حتی با اجازه ولی و قیم 

خود نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید، اما اعمال حقوقی اي که مجنون 
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قانون مدنی نافذ است ، مشروط بر آنکه افاقه او  1213ادواري در حال افاقه انجام میدهد مطابق ماده 

برابر ماده  .اما اقوال و اعمال صغیر تا حدي که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد مسلم باشد.

قانون مدنی باطل و بلا اثر بوده ، لکن با این حال صغیر ممیز، می تواند تملک بلا عوض نماید  1212

. 

قانون مدنی ،معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال او را نافذ نمی داند ، مگر با اجازه  1214و ماده 

تصرفات غیر رشید از ناحیه ولی یا قیم داده ولی و قیم او ، اعم از اینکه این اجازه پیش از معاملات و 

 صادر گردد .  شده باشد ، یا اینکه بعد از معاملات و تصرفات او، از ناحیه ولی یا قیم ،

از قانون مدنی درمی یابیم که انسان به مجرد تولد ، واجد  958و  956با ملاحظه این مواد و مادتین 

 د و تا هنگام مرگ او ادامه دارد . اهلیت تمتع و متمتع از حقوق مدنی خواهد بو

انسان هاي غیر بالغ و غیر عاقل و غیر رشید نیز از اهلیت تمتع برخوردارند و فقط محدودیت هایی در 

اجراء و اعمال حق و تکلیف براي انسان هاي غیر بالغ و غیر عاقل و غیر رشید در نظر گرفته شده و 

 آن هاست .این محدودیت ها فقط به جهت صیانت از حقوق 

قانون تجارت کلیه شرکت هاي تجاري مذکور در این قانون ، شخصیت حقوقی  583مطابق ماده 

 584دارند و به مجرد تأسیس، این شرکت ها از اهلیت تمتع و استیفـاء برخوردار میشوند و مطابق ماده 

د ، از تاریخ قانون مذکور، تشکیلات و مؤسساتی که براي مقاصد غیر تجاري ،تاسیس شده یا بشون

ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه ( قوه قضاییه)معین خواهد کرد، شخصیت حقوقی پیدا 

 میکنند. یعنی به مجرد ثبت در دفتر مخصوص ، واجد اهلیت تمتع و استیفاء می شوند.

 قانون مرقوم مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدي به محض ایجاد بدون احتیاج  به 587و برابر ماده 

 ثبت ، داراي شخصیت حقوقی میشوند یعنی به مجرد ایجاد ، داراي اهلیت تمتع و استیفاء می گردند .

قانون تجارت ، تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا  589و برابر ماده 

 110ه شود و حتی اشخاص حقوقی را مطابق ماد گرفته می اساس نامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند،

قانون تجارت میتوان به سمت مدیریت شرکت ، انتخاب نمود و در این صورت ، شخص حقوقی همان 

مسؤولیت هاي مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و این شخصیت حقوقی باید یک نفر 

 را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید .

هاي مدنی و جزائی عضو هیات مدیره را که در قانون تجارت پیش بینی  این نماینده همان مسؤولیت

 شده ،دارا است و از جهت مدنی با شخص حقوقی اي که او را به نمایندگی معین نموده است،

 مسؤولیت تضامنی دارد. 

شرکت ها از زمان تأسیس تا زمان انحلال و تصفیه آن ها، واجد اهلیت تمتع و استیفاء هستند و 

ات و تشکیلاتی که براي مقاصد غیر تجاري تأسیس می شوند، از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص مؤسس

،واجد اهلیت تمتع و استیفاء  » با اخذ وحدت ملاك از شرکت ها« تا هنگام انحلال و تصفیه آن ها 
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میباشند و مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدي،از زمان ایجاد تا هنگام برچیده شدن آن ها، داراي 

 اهلیت تمتع و استیفاء خواهند بود.

حال اگر ما با موجودي روبرو باشیم که به مراتب از شرکت ها و مؤسسات و تشکیلات غیر تجاري و 

نیز دولتی و بلدي  ،با قائل شدن به هر یک از دو نظریه واقعی یا فرضی بودن شخصیت ، که از عمده 

واقعی و عینی محض باشد و همانند انسان نظریات مطروحه براي شخص حقوقی می باشد ؛ موجودي 

داراي قوه درك و احساس و شعور و تعقل و استدلال و آگاهی و اختیار با حق انتخاب و استقلال باشد 

 ،چرا نباید براي او شخصیتی مستقل قائل گردیم؟!.

تبط اهلیت تمتع و استیفاء به قابلیت و صلاحیت و شایستگی موجود طبیعی و یا فرضی مربوط و مر

 بوده و حتی اراده و قصد انشائی که توسط مدیران و نمایندگان شخص حقوقی به منصه ظهور می

، به طور بالمباشره وجود دارد و از طرفی اشخاص  »عامل هوش مصنوعی«  رسد ، در این موجود

لجمله اي که مجنون و یا غیر بالغ و یا غیر رشیدند،واجد اهلیت تمتع هستند و فی ا»  حقیقی« طبیعی 

اهلیت استیفاء دارند، پس چگونه براي موجودي که در حد عقلاء اشخاص طبیعی و برتر از آن هاست ، 

 شخصیتی قائل نگردیم؟!.

بدان اشاره شده،ماهیت و چیستی شخصیت،شایستگی و قابلیت  مقاله همانطوري که در خلال این 

و قابلیت ، اگر به صورت ذاتی و  تحمل تکلیف و دارا شدن حقوق است و بیان شده که این شایستگی

غیر تفکیک از وجود شخص باشد  ، آن شخص را شخص حقیقی می نامیم ، و چنانچه این شایستگی 

و قابلیت ، از ذات شخص نباشد و عقلاء جامعه و قانونگذار، این شایستگی و قابلیت تحمل تکلیف و 

 قی می نامیم .دارا شدن حقوق را براي آن قائل گردند ،آن شخص را شخص حقو

و از بدیهیات است که ، معتبر دانستن حقوق و تکالیف براي اشخاص حقیقی ، مبتنی بر خصوصیات 

آنهاست، به طوري که این خصوصیات ذاتی ، در توجه تکلیف و حق به آن ها مؤثر است ، اما در 

در توجه تکلیف و اشخاص حقوقی ، شایستگی و قابلیت ذاتی آنها ، مبنائی براي معتبر دانستن آن ، 

،  جهت تنظیم و  حق به آنها ، قلمداد نشده  ،بلکه به واسطه نیاز جامعه و به اعتبار تصمیم عقلاء

تنسیق امور خود، با اینکه این اشخاص موجودات ذي حیات  و ذي شعوري نیستند ، اما براي آنها ، 

ه اند، فلذا ، نداشتن حیات و حتی شخصیت قائل شده اند و نسبت به آنها حقوق و تکالیفی را مقرر داشت

 عدم وجود شعور، مانع و رادعی واقعی ، براي این شایستگی و قابلیت نخواهد بود .

حال ما با موجودي مواجه ایم که از بسیاري از جهات ، از اشخاص حقوقی فاقد حیات و شعور ،همانند 

می باشد ، و هم ردیف شخص مؤسسه بلدي، برتر بوده و از طرفی داراي  نوعی از حیات و شعور 

قی به لحاظ دانش و اطلاعات  و قوه تعقل و یحقیقی و در برخی جهات ، از بسیاري از اشخاص حق

شعور و معلومات و استدلال برتر است ، با این توصیف چگونه می توان براي چنین موجودي، این 

  ؟ه انگاشتقابلیت و شایستگی و صلاحیت تحمل تکلیف و توجه حق به اورا ، نادید
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  :  مشروعیت هوش مصنوعی - 6
اکنون لازم است تا درخصوص مشروعیت هوش مصنوعی و اقداماتی که بوسیله این هوش انجام می 

شود، مطالبی عرضه گردد ، هم سطحی حکم اعمال هوش مصنوعی با اعمال شخص حقیقی و یا 

از طرف دیگر و اطلاقات حقوقی از یکطرف و حکم وضعی ناشی از اقدامات عوامل هوش مصنوعی 

ادله و تنقیح مناط از سوئی و با فرض وجود اقتضاء مشروعیت هوش مصنوعی، آیا این عوامل هوش 

مصنوعی ویا اقدامات آن ، متصف به حکم تکلیفی و وضعی اعمال اشخاص حقیقی و یا حقوقی می 

 باشد ، به نحویکه مانع و رادعی در جریان این احکام وجود نداشته باشد؟ 

البته باید دانست درصورتیکه مشروعیت هوش مصنوعی و اقدامات این عوامل ثابت نگردد یا حرمت 

آن اثبات شود، در رعایت ترتب طولی ادله نمی توانیم به بحث اثبات هم سطحی حکم اعمال هوش 

، مصنوعی و اعمال اشخاص حقیقی ویا حقوقی بپردازیم. چرا که،  اثبات حکم ، پس از اثبات موضوع 

که همان مشروعیت هوش مصنوعیست ، امکان پذیر است و درصورت فقدان موضوع ، بحث از اثبات 

هم سطحی حکم اعمال هوش مصنوعی و اعمال اشخاص حقیقی ویا حقوقی ، کلاً منتفی می شود. 

  .البته پیش از آن لازم است تا از دو اصطلاح حکم وضعی و تکلیفی معنائی را ارائه دهیم

 : وضعی و تکلیفی حکم - 1 – 6
هر عملی که شخص مکلف انجام می دهد ، بلحاظ شرعی یکی از عناوین احکام حکم تکلیفی : 

خمسه یعنی: واجب ، مستحب ، مباح ، مکروه و حرام را داراست . به این احکام ، احکام تکلیفی گفته 

  می شود.

تعلق می گیرد و  وظیفه  به عبارت دیگر حکم تکلیفی حکمی شرعی است که مستقیما به فعل مکلف

 ) 53: 1392ي او را در ابعاد مختلف زندگی مشخص می سازد مانند وجوب نماز (صدر ، 

حکم وضعی : غیر از احکام تکلیفی اشاره شده ، بقیه احکام را وضعی می نامند، همانند طهارت و 

احکام ،  نجاست ، صحت و بطلان ، زوجیت ، مالکیت ، بنوت ، به دیگر سخن چون اغلب این

: 1371(مشکینی،موضوعاتی براي حکم تکلیفی قرار می گیرند ، به آنها احکام وضعی اطلاق می شود.

و باید اضافه نمود که حکم وضعی ، برخلاف حکم تکلیفی ، مشروط به شرائط تکلیف نمی  ) 121

گردد. و  باشد. یعنی حکم وضعی ، حتی نسبت به انسانی که فاقد شرائط تکلیف است نیز، جاري می

همانطور که در این نوشتار بارها از هوش مصنوعی و عملکرد آن در عرصه هاي مختلف زندگی و 

میزان تاثیر، و حتی تاثر آن بر زندگی بشر صحبت نموده ایم ، هوش مصنوعی ، عنصر جدیدي براي 

نسان ، حتی در حیات و زندگی بشر است که قابلیت تقبل و انجام بسیاري از فعالیتها و نیازمندیهاي ا

حوزه سلامت ، درمان و داروئی او را دارد. فلذا بنظر می رسد بکارگیري از هوش مصنوعی و اعمال او، 

 ) و روایات :1(مائده » اوفوا بالعقود«مشمول اطلاقات و عمومات ادله اي همچون آیه : 
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 )353: 1414(حر عاملی ،» عند شروطهم المؤمنون/ المسلمون« 

(حر عاملی  »ل و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعهفیه حلاکل شیء «

،1414 :59( 

 )1073: 1414(حر عاملی ،»الناس فی سعۀ مالا یعلمون«

 )127-128: 1414(حر عاملی ،» کل شی مطلق حتی یرد فیه نهی«

له اجتهادیه اطلاق اطلاق ادله آیه و روایات، مقتضی تعمیم حکم آن است ، از جمله اد،  می باشد 

است و از آنجائیکه این دلیل مبتنی بر بناء عقلاء بوده و از طرفی ، ممضی به امضاء شارع هم می 

باشد ، هیچکس در حجیت و اعتبار آن مناقشه اي ندارد. ما نمی دانیم که قراردادي که یک طرف آن 

ات وارده در رابطه با حکم هوش مصنوعیست ، بلحاظ شرعی چه حکمی دارد ؟ ولی اطلاق آیه و روای

مابین اشخاص حقیقی را می دانیم ، و با تمسک به همین اطلاق و عموم ، که  قراردادهاي منعقده فی

به عنوان قضایاي حقیقیه وارد شده اند ، و تسري آن به قراردادي که یک طرف آن هوش 

مابین اشخاص  مصنوعیست ، حکم آن مشخص می شود. به دیگر سخن ، حکم تکلیفی عقود،  فی

است وبا تمسک به اطلاق آیه و روایات ، حکم تکلیفی » صحت«و حکم وضعی آن » وجوب«حقیقی 

قراردادي که یک طرف آن هوش مصنوعیست ، وجوب ، و حکم وضعی صحت را ، براي آن شناسائی 

  .نمود.البته می توان در این مورد به اصل اباحه و اصل صحت و سیره عقلاء نیز تمسک جست

 : اصل اباحه - 2 – 6
اصل اباحه به معنی حکم اولی عقل به جواز تصرف در اشیاء با قطع نظر از وجود شرع و حکم شارع 

  )328-329: 1441نسبت به آن ها می باشد .(نائینی، 

ان الاصل الاباحه فی جمیع الاشیاء  از طرفی ادعاي تحریم افعال هوش مصنوعی نیازمند دلیل است، 

حال آنکه ادعاي جواز موقوف است و ) 68:  1407(شیخ طوسی ،  یم فعلیه الدلالهفمن ادعی التحر

 قائل بدان ملزم به ارائه دلیل نیست. اباحه اصلی موضوعیست وبرائت اصلی حکمی است .

از نظر ، مثلاً موضوع تنظیم قرارداد توسط هوش مصنوعی  ،مقتضاي اصل اباحه و برائت شرعی 

ل اصالۀ الاباحه است چون دلیلی بر حرمت آن نیست. اصل اباحه بدین شرعی به عنوان اولی مشمو

معناست که هرگاه در حلال یا حرام بودن چیزي شک نمائیم،  اصل بر این است که حرام نباشد. این 

« و )59: 1414حرعاملی ،»(فتدعه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه« اصل مستند به 

می باشد اصل اباحه براي   )127-128:  1414حرعاملی ،»(النهی کل شی مطلق حتی یرد فیه 

شناخت حکم موضوعی است و بجاي اینکه بگوئیم ، حکم هوش مصنوعی چیست ؟ می توان گفت 

مگر اینکه قرارداد ، مبتنی بر حرمتی باشد، بنابراین تنظیم قرارداد  حکم شرعی انعقاد قرارداد چیست؟ 

 بر دو نوع است :

قراردادي که حرام است.حال شک می شود، قراردادي که هوش  -2ي که حلال است و قرارداد – 1
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مصنوعی تنظیم می کند، موضوع حکم ، حلال است یا حرام ؟ در این حالت ، چون شبهه ، یک شبهه 

موضوعیه است ، می شود به اصالۀ الاباحه ، تمسک نمود. چه اینکه در شبهات حکمیه، استناد به 

صحیح نیست و فقط در شبهات موضوعیه ، جواز استناد به اصالۀ الاباحه وجود دارد  باحهاصالۀ الا

چونکه اصل اباحه در شبهات موضوعیه مورد استناد قرار می گیرد و در شبهات حکمیه چنانچه مکلف 

بدواً شک داشته باشد که عملی بر وي واجب است یا خیر و یا اینکه عملی بر او حرام است یا نه؟ 

 )24:  1386(محقق داماد، .برائت می باشد یعنی ذمه وي از تعلق چنین تکلیفی برئ استاصل بر 

بنظر می رسد که چون ، دلیلی،  دال بر حرمت استفاده از هوش مصنوعی نیست ، پس این عمل 

بنابراین از منظر فقهی می توان در این خصوص با استناد به دو حدیث یاد شده به اصل  مجازاست.

اد نمود چراکه مبنا فقه شیعه در این رابطه اصاله الاباحه است و از طرفی هوش مصنوعی نیز اباحه استن

جزو امور مستحدثه می باشد و تا دلیلی بر حرمت فعلی موجود نباشد ، حکم دائر بر جواز آن فعل است 

ت براي فلذا مقتضا اجراي اصل اباحه و نیز حتی در صورتی محل جریان برائت شرعی است ، اصل برائ

فهم تکلیف و وظیفه فرد و ناظر به عمل مکلف است اصل اباحه براي شناخت حکم موضوعیست، 

موضوعات به لحاظ فعل مکلف می توانند مورد حکم قرار گیرند حتی اگر شبهه را به سمت حکم 

ببریم نه موضوع حکم، در این صورت نیز محل جریان اصل برائت می باشد چرا که اصولیون در مقام 

 1386رفع تحیر و سرگردانی در شبهه حکمیه تحریمیه اصل برائت را جاري می نمایند(محقق داماد ، 

حتی با وجود مخاطراتی که دانشمندان هشدار آن را می دهند، نمی توان گفت که ، احتمال  ) .24: 

« همان سوء استفاده هوش مصنوعی وجود دارد و بدین سبب، حکم به تحریم آن بدهیم ، چرا که این 

که در اصول فقه شیعه ، پذیرفته نیست. لذا به صرف اینکه، این  ،در فقه اهل سنت است» سد ذرایع

امر به نتیجه غیر اخلاقی ویا غیرشرعی می انجامد ، نمی توان حکم به حرمت آن داد، چونکه بین 

مقدماتش ، ممکن  مقدمه حرام و ذي المقدمه آن، ملازمه اي تصور نمی شود. زیرا حرام، حتی با جمیع

چراکه مقدمه حرام و مکروه متصف به حرمت و کراهت نمی شود (آخوند خراسانی  است ترك گردد

) و حتی حکم حرمت از غایت حرام به هیچ وجه به مقدمه مباح تسري نمی یابد چرا که 128:  1429،

ام هم مطلقاً حرام )و از طرفی مقدمه حر107:  1381هیچ وجهی براي این تسري وجود ندارد (خمینی، 

البته در اینجا که ما، حتی مقدمه حرام هم نداریم و فقط احتمال سوء ) 305:  1370نمی باشد (مظفر،

 استفاده هاي هوش مصنوعی می رود.

در باب کارهایی که افراد نمی دانند جایز است یا ممنوع؟ باید اصل را بر اباحه قرار داد ، حتی اگر  

حکمیه بدانیم ، یعنی تردید  در حرام یا حلال بودن هوش مصنوعی باشد ،  شبهه را ، شبهه تحریمیه

  .در این حالت به اصل برائت رجوع می کنیم و اقدامات هوش مصنوعی را مباح قلمداد مینمائیم

  اصل صحت : - 3 – 6

به قاعده یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در میان فقها نسبت 



  81شماره  /بیست و یکم  فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                   202
  

  ) 208:  1401حجیت آن تردیدي نیست (محقق داماد ،

عملی که یک فرد مسلمان انجام می دهد ، محمول بر صحت می باشد . مثلاً اگر  ،مطابق این اصل 

فردي به طرفیت عامل هوش مصنوعی قراردادي را با رعایت جمیع شرایط شرعی منعقد نماید، مطابق 

و با اجراي  )  238: 1385(محمدي، مول بر صحت می باشداین اصل لااقل قرارداد نسبت به او مح

این اصل بنا به قاعده ترتب اثر، نسبت به طرف مقابل نیزکه  یک هوش مصنوعیست ، حمل به 

 صحت می گردد. 

حکم مشروعیت استفاده از هوش مصنوعی ، طبق اصول مسلم و مقبول فقه شیعی است فلذا اثبات 

 : چند نکته مبتنی است جواز استفاده از هوش مصنوعی به

 هیچ دلیل خاص یا عامی بر ضد آن وجود ندارد. – 1

اصالۀ البرائه و اصالۀ الاباحه و اصل صحت مجرا دارد و الزامی به اثبات جواز عمل هوش – 2

مصنوعی نیست،  بلکه اثبات حرمت نیازمند دلیل است ، و از طرفی حکم به اباحه موافق اصل است. و 

  .آنرا تجویز می دارد و ردعی از شارع نرسیده استسیره عقلاء نیز 

  سیره عقلاء : - 4 – 6

به معناي روش و شیوه مستمر عملی همه ي عقلاي عالم بر انجام یا ترك عملی است .(حکیم ، 

1418 :198-197  (  

عصر حاضر ، عصر تکنولوژي و انفجار اطلاعات و پیشرفتهاي بشري قلمداد می گردد و سیره و بناء  

لاء در باب استفاده از هوش مصنوعی ، حکم به جواز استفاده از هوش مصنوعیست ، البته می شود عق

ایرادي را مطرح نمود و آن اینکه: بناء عقلاء زمانی حجیت دارد،  که مورد تائید شارع قرار گیرد و 

رع وجود ردعی از ناحیه شارع بر آن وارد نگردد ، و این در حالیست که هوش مصنوعی در زمان شا

نداشته تا به نوعی بتوان اثبات این مقام نمود که سیره عقلاء ، مورد تائید شارع بوده و ردعی در مقام 

او واقع نشده است. در جواب این ایراد باید گفت: که مطابق با نظر مشهور، هرچند که هم عصري و 

وعیت موضوع است ، لکن ما همزمانی با شارع  ،یکی از شروط مستند قرار گرفتن بناء عقلاء در مشر

معتقدیم که اولاً : معصوم در حال حاضر وجود دارد و هم عصر و همزمان با هوش مصنوعیست و ثانیاً 

خود معصوم ، رئیس العقلاء است و در جمع عقلاء حاضر می باشد و چنانچه ردعی وجود می داشت، 

و امضائی که از سکوت معصوم  می بایست به دست ما می رسید. اکنون که چنین ردعی موجود نیست

حاصل است، تمسک به بناء عقلاء را بدون ایراد می سازد و حتی می توان گفت که معصومین بناء 

عقلاء را یکی از موارد حجیت قرار داده اند و امضاء معصوم بر بناء عقلاء است نه مورد مستحدثه اي 

ترتب است و اختصاصی به موضوع و زمان همانند هوش مصنوعی،  فلذا تائید معصوم بر بناء عقلاء م

خاص ندارد و هم عصري معصوم در میان مجمعین که از ناحیه فقهاء مطرح شده ، مربوط به دلیل 

اجماع است نه بناء عقلاء . بناء علی هذا ، نفس وجود بناء عقلاء به شرط عدم ردع از طرف شارع 
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مقتضاي طبع عقلاء را ممضی داشته ،  کفایت از کشف نظر شارع دارد و آن این است که ، شارع

  اکنون عقلاء ، استفاده از هوش مصنوعی را تجویز می دارند و ردعی هم از شارع نرسیده است.  

حتی برخی از فقهاء آورده اند که ، اصلاً مقام شارع را نرسد که بخواهد از سیره هاي عقلایی ردع و 

م و هرج و مرج می شود و مسلماً شارع مقدس با منعی داشته باشد زیرا این عمل باعث اختلال نظا

)  ضمناً ایشان در کتاب الرسائل آورده 105:1372چنین نتیجه اي موافق نخواهد بود.  ( امام خمینی ، 

اند که : اگر ریشه بناي عقلاء را مرتکزات فطري انسان و مبناي حجیت آن را اتحاد روش و مسلک 

ت حجیت بناي عقلاء به سیره هاي پیشین ، انحصار ندارد بلکه شارع با عقلاء بدانیم ، در این صور

شاید مرتکزاتی را نیز که عقلاء از آن ها غافل بوده اند یا برایشان مطرح نبوده و اکنون بدان دست 

)  بناء علی هذا با توسل به اطلاق ادله قرآنی و  130:  1385یافته اند ، در بر گیرد . ( امام خمینی ،

در ادله روایات و اصل صحت و اصل اباحه و بناء عقلاء ، شکی در مشروعیت هوش  اطلاق موجود

  مصنوعی باقی نخواهد ماند.

 نتیجه گیري : - 7

هر چند شناسایی و هضم مقوله اعطاي شخصیت و یا قائل بودن شخصیت براي  هوش مصنوعی در 

یی بسیار دور از دسترس به نظام حقوقی ما به واسطه ي صبغه فقهی و رویکرد اسلامی آن  مسأله ا

نظر می رسد اما با بررسی نظریات فقهی در خصوص اعطاي شخصیت به غیر از انسان  ، می توان 

براي هوش مصنوعی نیز جایگاهی در این خصوص قائل شد و با استفاده از وحدت ملاك ، بستري 

ی ، ملاك اصلی مناسب در راستاي شخصیت بخشی به هوش مصنوعی یافت. در واقع به لحاظ فقه

در راستاي شخصیت بخشی به هوش مصنوعی را می توان شایستگی ، صلاحیت و  قابلیت دارا شدن 

را، بر شمرد و از آن در جهت  و نیز جایگاهی براي ذمه و عهده داري و متصدي و عهده دارشدن امري

به واسطه اعطاي شخصیت به هوش مصنوعی وام گرفت. بدین معنا که ،هوش مصنوعی و ربات ها 

قابلیت دارا شدن و امکان فوق العاده تصدي گري امور همانند انسان ها ، قابلیت داشتن چنین 

  جایگاهی را خواهند داشت

برخی از مسائل در فقه مستقیم یا غیرمستقیم به علت اینکه حدوثی نداشته است مورد بررسی فقهاء 

تعبیر می گردد . گاهی مسائلی حادث می گردند  متقدم قرار نگرفته و اصطلاحاً از آن به امور مستحدثه

که موضوع آن پیشتر ایجاد نشده است و فعلاً مبتلا به گردیده است ، همانند وضعیت تشخص هوش 

مصنوعی . اما گاهی مسائلی ، موضوع آنها پیشتر وجود داشته و فقهاء در خصوص آن احکام را صادر 

 شده است .  نموده اند لیکن مصادیقی از آن جدیداً حادث

امضاي شارع نسبت به سیره ي عقلائی به مثابه پذیرش این سیره است و امضاي ملکیت براي  

عناوینی چون امام و مسلمین و نیز امضاي تملک براي اعیانی چون مسجد و امضاي استقرار ذمه بر 

به اصل  عهده ي زکات ، بر اساس فهم عقلائی و متفاهم بین عقلاء به مثابه امضاي شارع نسبت
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مالکیت جهات عامه است . مالکیت اماکنی چون مسجد و جهت هاي عامه چون فقراء که در زمان 

شارع پذیرفته شده است در حقیقت ، این ها مصادقی از مفهوم مالکیت هستند ، چراکه اصل عنوان 

 سایی میمالکیت ، پدیده اي اعتباري است و مصادیق واقعی آن ، در سایه ي اعتبار عقلائی آن شنا

شوند . بنابراین اصل مالکیت این عناوین ، مصداق هاي واقعی تعریف شده در عالم اعتبار زمان شارع 

داشته است و مصادیق جدید نیز، در سایه ي اعتبار عقلائی ، مصادیق واقعی آن در عالم اعتبار هستند 

در زمان شارع باشد ، البته . به دیگر سخن هر مصداق جدید ، باید مصداق واقعی عنوان پذیرفته شده 

: اگر چه هوش مصنوعی و باید اضافه نمود که  مصداق واقعی در عالم اعتبار نه در عالم واقع و تکوین

، نسخه اي مصنوعی از هوش انسانیست و در صورت تکامل مماثلت آن با شخص حقیقی بسیار 

تهاست که توسط مدیران و خواهد بود و در حال حاضر که تکامل نیافته شبیه شخصیت حقوقی شرک

نمایندگان خود اداره می گردند ، لکن با توجه به اینکه تشخص هوش مصنوعی ، هم به لحاظ وجود و 

ماهیتی ، و هم به لحاظ عملکردي و هم به لحاظ تاریخی و منابع علمی ،فقهی و حقوقی ، متفاوت از 

ذیل یکی از این دو نوع شخصیت  دو شخصیت احراز شده است ،نه تنها هیچ لزومی جهت آنکه آن را

حقیقی و یا حقوقی بیاوریم ، وجود ندارد بلکه بهمان دلائل معروضه، شایسته آن است که این نوع از 

شخصیت ، به صورت مستقل و مجزا از دو شخصیت مزبور ، معرفی و احراز گردد تا اختلافی در هویت 

نوع از شخصیت حادث نگردد . و می توان  و ماهیت و تطبیق قوانین و تسري آن به عملکردهاي این

 شخصیت«  یا» مجازي  شخصیت« جهت اجتناب از تداخل عناوین ، این تشخص را به عنوان 

  .داشت معنون »شخصیت الکترونیکی« یا » مصنوعی 

  رادعی و مانع با مصنوعی هوش عوامل به شخصیت اعطاي یا و تشخص تصدیق هیاز منظر فق

 ، نداشته هم حیات و ، نبوده برخوردار شعور و درك قوه از که اعیانی براي اءفقه بلکه نیست، روبرو

 ، توان می لااقل را مصنوعی هوشاز منظر حقوقی نیز، عوامل  . اند شده قائل مستقل شخصیتی

 تشکیلات و مؤسسات یا و غیرتجارتی تشکیلات و مؤسسات یا و تجاري هاي شرکت مشابه و مماثل

 یا و ، جعل به مصنوعی هوش عوامل به شخصیت اعطاء هذاپنداشت ؛ بناء علی  ... و بلدي و دولتی

، توسط مقنن ، با مانع و رادعی مواجه نیست ،  هوشمند عوامل این براي شخصیت شناختن برسمیت

 هوشفلذا مقتضی موجود و مانع براي اعطاء شخصیت و یا به رسمیت شناختن شخصیت عوامل 

  . است مفقود ، مصنوعی

  بع فارسیمنا

  کتاب :

  ، تهران، انتشارات طوس1، چ1)، حقوق اداري، ج1355ابوالحمد، عبدالحمید( )1

  ، تهران، کتاب فروشی اسلامیه 5، چ 4)، حقوق مدنی، ج 1368امامی، سید حسن ( )2
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  ، تهران ، گنج دانش8)، ترمینولوژي حقوق، چ1376جعفري لنگرودي، محمدجعفر( )3

، تهران 2، چ1سوط در ترمینولوژي حقوق، ج)، مب1381جعفري لنگرودي، محمدجعفر( )4

 ، گنج دانش 

  ، تهران ، گنج دانش  3)،  شرح قانون مدنی  ، چ1378حائري شاهباغ، سید علی( )5

)، وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه ، قم ، بوستان 1382خردمندي، سعید( )6

  کتاب

  ،تهران ، چراغ دانش  1)، قانون تجارت ، چ1393زینالی، توحید( )7

، بیجا ،  1)، شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی  ، چ1386ساکت، محمدحسین( )8

  مجمع علمی و فرهنگی مجد 

  ،تهران ، میزان 1)، حقوق جزاي عمومی  ، چ1376شامبیاتی، هوشنگ ( )9

 ،تهران ، مجد 2، چ1)، تشکیل قرارداد ها و تعهدات ،ج1380شهیدي، مهدي( )10

 ،تهران ، گنج دانش  5چ ،2)، حقوق جزاي عمومی ،ج1372صانعی، پرویز( )11

  )، شخصیت حقوقی  ،تهران ، دانا1373صفار، محمدجواد( )12

)، حقوق مدنی اشخاص و محجورین 1383صفایی، سیدحسین؛قاسمزاده، سیدمرتضی( )13

 ،تهران ، سمت 2، چ1،ج

، 6، چ2و 1)، شرایع الاسلام ،مترجم ابوالقاسم بن احمد یزدي ، ج1374محقق حلی ( )14

  انشگاه تهرانمؤسسه انتشارات و چاپ د

 ،قم ، مرکز نشر علوم اسلامی  1) ، قواعد فقه ، ج1401محقق داماد ، سید مصطفی ( )15

  )،قواعد فقه ، تهران نشر میزان 1385محمدي، ابوالحسن ( )16

 ،تهران ، انتشارات بهنامی 7)، محشی قانون مدنی ، چ1390میرزایی، علیرضا( )17

) ،قم ، مرکز یی،(بخش جزا7، چ 4) ، قواعد فقه ، ج1386( یمصطف دیمحقق داماد ، س )18
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   ینشر علوم اسلام

:مقاله   

)، مبانی نظري پذیرش مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی 1392حاج محمدي، زهرا( )1

  84، ش7، ماهنامه مدرسه حقوق ، سال1392در قانون مجازات اسلامی 

نقطه عطفی در فقه آیت االله  -)، نظریه شخصیت حقوقی1391مرتضوي، سیدضیاء( )2

  3یزدي، مجله فقه و اصول، ش طباطبائی 

)، مبانی و ادله اعتبار شرعی شخصیت حقوقی ،مجله فقه و 1393مرتضوي، سیدضیاء( )3

  2اصول ،ش

: منابع عربی  

 قرآن کریم ، کلام االله مجید ، ترجمه مهدي الهی قمشه اي  )1

عبد  ، قاهره ، مطبعۀ3ابن حجر هیتمی ، احمد بن محمد (بیتا)، الفتاوي الفقهیۀ الکبري ، ج  )2

  الحمید احمد حنفی

  ، بیجا، المحقق1)، حاشیه المکاسب، ج1418اصفهانی، محمدحسین( )3

، تهران، مؤسسه 1)، انوارالهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، ج1372امام خمینی، سید روح االله( )4

  تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

  عیلیان للطباعه و النشر، قم، اسما2)، المکاسب المحرمه، ج1381امام خمینی، سید روح االله( )5

  ، قم، اسماعیلیان 1، چ2)، الرسائل، ج1385امام خمینی، سید روح االله( )6

، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار 1، چ1)، کتاب البیع، ج1421امام خمینی، سید روح االله( )7

 امام خمینی نشر عروج 

بیت (ع) لاحیا ، قم ، موسسه آل ال1)، کفایه الاصول، ج1429آخوند خراسانی، محمدکاظم( )8

 التراث.
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، بیروت ، دار  4البجیرمی المصري ، سلیمان (بیتا) ،تحفۀ الحبیب علی شرح الخطیب ،ج  )9

 الکتب العلمیه

، 17)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، ج1414حر عاملی، محمد بن حسن( )10

  ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی2چ

، قم ، مجمع جهانی 1ل العامه للفقه المقارن ،ج) ، الاصو1418حکیم ، سید محمد تقی ( )11

  اهل بیت 

، بیروت ،  6) ، نهایۀ المحتاج الی شرح المنهاج ، ج 1404الرملی ، شمس الدین محمد ( )12

 دارالفکر

 ، قم ، دار الصدر 7، چ 1)،  دروس فی علم الاصول ، ج1392صدر ،سید محمد باقر ( )13

  ، قم ،اسماعیلیان. 1ۀ المکاسب ، ج ) حاشی1370طباطبائی یزدي ، سید محمد کاظم ( )14

، قم، مکتبۀ  1، چ  1) ، تکملۀ العروةالوثقی، ج 1414طباطبائی یزدي، سید محمد کاظم (  )15
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